
حضرت علی )ع(:

کامل‌ترین شما از نظر ایمان، نیکوترین شما از حیث اخلاق است.

بحارالانوار، جلد ۶۸، صفحه ۳۸۷ سخن روز

حضور »نوبت لیلی« در جشنواره آلمان
روح‌الله حجازی با انتشـــار تصویری از مریلا زارعی در ســـریال »نوبت لیلی« از کاندیدا شدن 
این ســـریال در مهمترین جشـــنواره ســـریال آلمان خبر داده اســـت. او نوشـــته: »ســـریال 
نوبـــت لیلی به تهیه‌کنندگـــی و کارگردانی روح‌الله حجـــازی در چهارمین حضور بین‌المللی 
به بخش مســـابقه دهمین دوره جشـــنواره DIE SERIALE در آلمـــان راه یافت و کاندیدای 
بهترین سریال بلند شد. این رویداد قدیمی‌ترین جشـــنواره آلمان است که به سریال‌های 
مســـتقل اختصاص دارد و 29 مه الی 3 ژوئن 2024 در گیســـن آلمان برگزار خواهد شـــد.«

 

بزرگمرد سینما و تئاتر
نفیســـه روشن تصویری از خودش در کنار اکبر زنجانپور را در مراسم بزرگداشت این بازیگر 
ســـینما و تئاتر و تلویزیون منتشـــر کرده اســـت. او نوشـــته: »بزرگمردی که من سر سریال 
فرات زیاد ازشـــون آموختم«. نکوداشت اکبر زنجانپور با ســـخنانی از محمود دولت‌آبادی، 

محمد رحمانیان، مســـعود دلخواه و نوید محمدزاده نهم اردیبهشـــت ماه برگزار شد.
 

یادآوری از قدیمی‌های سینما و تلویزیون
شـــهره ســـلطانی تصویری در کنار صدرالدیـــن حجازی بازیگـــر تئاتر و ســـینما و تلویزیون 
منتشـــر کرده و نوشـــته: »با صدرالدین حجازی)عمو صدراجانم ( مـــرد مهربانی که ورودم 
به عرصه تصویر را مدیون او و محبت‌هایش هســـتم و بســـیار دوستش دارم«. او همچنین 
در ادامه نوشـــته اســـت: »قدیمی‌ها را فراموش نکنیم، آنها همین کـــه کمتر کار می‌کنند، 

به اندازه کافی غمگین هســـتند«.
 

امیر جدیدی در نقش یک تنیسور مطرح ایرانی
امیر جدیدی با انتشـــار تصویری از حضورش در فیلمی فرانســـوی خبر داده است. امیر 
جدیـــدی در فیلـــم بیوگرافی »منصور« در نقش منصور بهرامی تنیســـور مشـــهور ایرانی 
ایفـــای نقش می‌کند. کمپانی فرانس تی‌وی حق پخش جهانی فیلم بیوگرافی »منصور« 
بـــه کارگردانی »رومالـــد بولانژه« را در اختیـــار گرفته که روایتی از زندگـــی منصور بهرامی 
تنیسور مشـــهور ایرانی و مهاجرت او به فرانسه، دست و پنجه نرم کردن با فقر و سپس 
به شـــهرت رســـیدن در فضای بین‌المللی اســـت. امیر جدیدی بازیگر ایرانی که بیشتر 
بـــرای بازی در فیلم »قهرمان« برنـــده جایزه بزرگ کن ۲۰۲۱ بـــه کارگردانی اصغر فرهادی 

در ســـطح بین‌المللی شـــناخته می‌شـــود، نقش منصور بهرامی را بازی خواهد کرد.
 

دعوت کارگردان »علفزار« به تماشای »بی‌بدن«
کاظم دانشـــی ویدیویـــی از فیلم »بی‌بدن« را منتشـــر کـــرده و دنبال‌کنندگان صفحه 
اینســـتاگرامش را به تماشـــای این فیلم دعوت کرده اســـت. »بی‌بدن« اولین ساخته 
ســـینمایی مرتضی علیزاده فیلمی جنایی اســـت که از یک پرونده قضایی مهم الهام 
گرفته اســـت. داســـتان فیلم با تغییراتی به یک پرونده معروف جنایی دهه ۹۰ اشـــاره 
دارد؛ پرونده قتل غزاله شـــکور به دســـت آرمـــان عبدالعالی که چندیـــن بار تا مرحله 
اجرای حکم رفت و برگشـــت و یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های چند سال اخیر ایران 
بود که حاشـــیه‌هایی هم در فضای مجازی داشـــت. الناز شاکردوست، نوید پورفرج، 
پژمان جمشـــیدی، ســـروش صحت و... ازجمله بازیگران این فیلم هســـتند. کاظم 

دانشی سازنده »علفزار« نویســـنده فیلمنامه »بی‌بدن« است.
 

اصغر همت در »گنجشک مفرغی«
حمیدرضـــا نعیمـــی با انتشـــار یک پوســـتر  از حضور اصغـــر همت در نمایش »گنجشـــک 
مفرغی« خبر داده اســـت. نمایش »گنجشـــک‌ مفرغی« به کارگردانی شـــهرام کرمی با بازی 
اصغـــر همت، مجید رحمتی، یلدا عباســـی و ایمان‌ ســـلگی از ۲۵ اردیبهشـــت در ســـالن 

ســـمندریان این تماشـــاخانه‌ به صحنه می‌رود.
 

بهرام افشاری غایب بزرگ پایتخت
صفحه اینستاگرام صبا به نقل از روزنامه دیجیتالی سینما خبری از عدم حضور بهرام 
افشاری در ســـری جدید پایتخت منتشر کرده اســـت. طبق این خبر محسن تنابنده 
پس از چند ماه کشـــمکش و جلســـه با مدیران تلویزیون ســـرانجام بر ســـر حضور در 
این ســـریال توافق کرد تا گروه »پایتخت« دور هم جمع شـــوند. جز مهران احمدی که 
دوباره از حضور در ســـری جدید »پایتخت« انصراف داده بود، غایب مهم گروه، بهرام 
افشاری سوپراســـتار و بازیگر بفروش این روزهای سینمای ایران ظاهراً به دلیل برنامه 
فشرده کاری نتوانســـته خود را با گروه این سریال هماهنگ کند. گفتنی است چندی 
پیش پیـــام احمدی‌نیا بازیگر، با انتشـــار فراخوان بازیگری برای ســـریال »پایتخت۷« 
در اســـتوری صفحه شخصی اینستاگرام خود متذکر شـــد که این سریال به دنبال یک 
پیرمرد ۶۵ ســـال به بالای مازندرانی، پسر بچه ۷ ســـاله مازندرانی، دوقلوهای همسان 

خانم ۱۸ تا ۲۵ ســـال و یک خانم جوان ۲۵ تا ۳۵ ســـال می‌گردد.
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امیرحسین حیدری

منتقد سینما

 زندگی از نگاه همینگوی
بعضـــی مفاهیم همـــه جا همراه ما هســـتند اما از کنار آنها به ســـادگی 
گـــذر می‌کنیـــم: مفاهیمی مثـــل زندگی، مـــرگ، امید یـــا ناامیدی. به 
عبارتـــی دیگر اینها مفاهیمی ســـهل و ممتنع هســـتند مثـــل وقتی‌که 
از کســـی می‌پرســـیم اصـــاً می‌دانی زندگی چیســـت یا بـــه چه چیزی 
می‌گوینـــد امیـــد؟ او احتمـــالاً می‌گویـــد: معلوم اســـت کـــه می‌دانم، 
ایـــن دیگر چه ســـؤالی اســـت؟ اما زمانی که به شـــرح ماجرا می‌رســـند 

موضـــوع کاملاً متفاوت می‌شـــود.
وقتـــی صحبـــت از ســـهل و ممتنع می‌شـــود یعنـــی کمتر کســـی پیدا 
غ از هر  می‌شـــود، بتواند چنان رســـا ســـخن ســـر بدهد کـــه همه فـــار
ســـطح ســـوادی آن را درک کنند؛ اما هر کســـی یـــارای آن را نـــدارد که 
ســـخنی مانند آن بیاورد و این همان کاری اســـت که ارنست همینگوی 

بـــا »پیرمـــرد و دریا« کرد.

»پیرمـــرد و دریا« حکایت ماهیگیر مســـن کوبایی اســـت که از مدت‌ها 
قبل موفقیتی در ماهیگیری نداشـــته. او که از زندگی ناامید نشـــده در 
هشـــتادوچهارمین روز از ناکامـــی خود، مثل روزهای قبل ســـحرگاه به 
دل دریـــا می‌زند؛ غافـــل از اینکه امروز روزی خاص اســـت. همینگوی 
 در داســـتان »پیرمـــرد و دریـــا« آنچـــه را کـــه از یـــک نوشـــته می‌توانـــد

بـــر بیاید بـــه مخاطبـــان ارائـــه می‌دهـــد. او در داســـتان‌گویی ســـراغ 
ســـاختن دنیاهای بزرگ و عجیب، پیچش‌های داستانی یا تعلیق‌های 
آنچنانـــی نمی‌رود. او درواقع صرفاً برشـــی از یک زندگـــی اصیل را برای 
مخاطبـــان خود مجســـم می‌کند؛ پیرمـــرد ماهیگیر درواقـــع نمادی از 

انســـان اســـت که در ســـختی‌ها روحیه خود را نمی‌بازد.
پیرمـــرد ماهیگیـــر در رقابتـــی نمادیـــن بـــا بزرگ‌ترین شمشـــیرماهی 
)طبیعـــت( کـــه در دوران حرفه‌ای خود لحظات نفســـگیری را ســـپری 
می‌کنـــد، گاهـــی ناامید می‌شـــود و خـــود را به دســـت آن می‌ســـپارد و 
گاهـــی درصـــدد رام کـــردن آن برمی‌آید و بـــه آینده امیدوار می‌شـــود. 
درســـت مانند زندگـــی همگی مـــا؛ گاهی سرنوشـــت را به طـــرف خود 
می‌کشـــیم و گاهی این تقدیر اســـت که ما را به ســـمت خود می‌کشد.
در نهایت اما این انســـان اســـت که سرنوشـــت را در دســـت می‌گیرد؛ 
آن را رام می‌کنـــد و بـــه مقصود می‌رســـد. تمـــام رمان »پیرمـــرد و دریا« 
همیـــن اســـت و می‌خواهد به مخاطـــب خود بگوید زندگی چیســـت؛ 
در بـــالا و پایین آنچه می‌گـــذرد و در نهایت به آدمی مـــژده می‌دهد که 

صبـــور باش، ناامید نشـــو که پیروزی با توســـت.
زمانـــی کتـــاب اصلی‌ترین رســـانه در میـــان عموم جوامع به حســـاب 
می‌آمـــد؛ امـــا این شـــرایط وقتـــی به کلـــی تغییر کـــرد که رســـانه‌های 
تصویـــری پا به میـــدان گذاشـــتند مخصوصاً ســـینما. ســـینما درواقع 
برداشـــت یک شـــخص از یـــک متن اســـت که گاهـــی به مـــذاق عده 
کثیـــری خوش می‌آیـــد و گاهی خیر. ســـینما از طرف دیگر به اشـــتباه 
جایگزینی برای کتاب شـــناخته شـــده اســـت؛ چراکه امروزه خواندن 
جزو کارهای ســـخت شده اســـت! در این میان اما گاهی آثاری ساخته 
می‌شـــوند که کـــم از منبع خـــود ندارند و حتـــی فراتر از اثـــر می‌روند. 
انیمیشـــن »پیرمرد و دریا« ســـاخته الکســـاندر پتروف از همین دسته 
اســـت. این انیمیشن روســـی در زمان انتشار توانســـت جوایز زیادی را 

کســـب کند مانند جایزه اســـکار بـــرای بهترین انیمیشـــن کوتاه.
مهم‌ترین ویژگی نســـخه روســـی »پیرمرد و دریا« را می‌توان در تکنیک 
اجرای آن دید؛ انیمیشـــنی از جنس نقاشـــی‌های کار دســـت است که 
نمی‌تـــوان ضعفـــی در آن پیـــدا کـــرد. از طرف دیگـــر پتـــروف کاملاً به 
داســـتان اصلی وفادار اســـت. کاملاً مشـــخص اســـت این انیمیشـــن 
ادای دیـــن کارگـــردان به همینگوی اســـت و توانســـته تبدیـــل به اثری 

شود. موفق 
خلاصـــه کلام اینکـــه، اگـــر تـــا به حـــال داســـتان »پیرمـــرد و دریـــا« را 
نخوانده‌ایـــد در کوتاه‌تریـــن زمـــان ممکـــن حتماً کتابش را به دســـت 
بگیریـــد و بخوانیـــد؛ اما اگـــر بنا به هـــر دلیلی از لـــذت خواندن کتاب 
محـــروم هســـتید می‌توانیـــد از تماشـــای انیمیشـــن »پیرمـــرد و دریا« 
لذت کافـــی را ببرید. بایـــد بگویم اگـــر ذره‌ای در مطالعه این شـــاهکار 
ادبـــی تردید داریـــد پس باید بـــه حرف ویلیـــام فاکنر گـــوش بدهید: 
»زمان ممکن اســـت نشـــان دهد که »پیرمـــرد و دریا« بهترین نوشـــته 

همه ماســـت.«

جشنواره‌ها برای هنرمندان جوان انگیزه سازند
ســـال گذشـــته به عنوان دبیر هنری در نخستین جشـــنواره عودنوازی قشـــم حضور داشـــتم، تجربه حضور در 
این جشـــنواره خوب و ارزشـــمند توصیف بود. در ابتدا، انتظار نداشتم که جشـــنواره عودنوازی، این‌گونه برگزار 
شـــود اما از لحاظ چگونگی برگـــزاری و تأثیرگذاری بر هنرمنـــدان به خصوص جوانان و ایجـــاد انگیزه برای آنان 
از آنچه که انتظار داشـــتم، بهتر شـــد.  برگزاری چنین جشـــنواره‌هایی حداقل باعث ایجاد انگیـــزه برای حضور 
جوانان در حوزه موســـیقی و ادامه فعالیت آنان خواهد شـــد. اگر چنین جشـــنواره‌ای هر سال و حتی در سطح 
بین‌المللی برگزار شـــود و تداوم داشـــته باشد و یا برای سایر سازها و رشـــته‌های دیگر موسیقی و آهنگسازی نیز 
برگزار شـــود خیلی خوب اســـت. به هرحال انگیزه‌ای برای جوانان می‌شـــود تا ضمن نواختن ســـاز، آهنگسازی 
کنند، اثرگذاری این رویداد برهنرمندان جوان خوب اســـت و در آینده نتیجه‌بخش خواهد بود. درباره اجراهای 
نوازنـــدگان جوان در جشـــنواره عودنوازی قشـــم باید بگویم که اجراهـــا خیلی خوب بود، فکـــر نمی‌کردم انقدر 

نوازنده‌های خوب عود باشـــند، ســـطح شـــرکت‌کنندگان خیلی 
به یکدیگر نزدیک بـــود و این کار را برای داوران، ســـخت می‌کرد، 
اینکـــه کدام شـــرکت‌کننده رتبه نخســـت را کســـب کـــرده، مهم 
نیســـت، مهم حضور نوازندگان جوان در این جشـــنواره و تعامل 

آنان بـــا یکدیگر بود.

بخشی از گفته‌های ارسلان کامکار، آهنگساز و نوازنده 
با ایرنا

نقل قول

عکس نوشت

دوازدهم اردیبهشت 
هر سال همزمان 

با سالروز شهادت 
استاد مرتضی مطهری 

به عنوان روز معلم 
نامگذاری شده است.  

دانش‌آموزان برای 
قدردانی از زحمات 

معلمان این روز را 
جشن می‌گیرند. 

عکاس روزنامه 
ایران در اردیبهشت 

۱۳۷۵ با حضور در 
یک مدرسه دخترانه 
واقع درمنطقه یازده 

آموزش و پرورش 
شهر تهران، مراسم 
روز معلم و قدردانی 

از معلمان توسط 
دانش‌آموزان این 

مدرسه در آن سال 
را به ثبت رسانده 

است.

عکس:
آژانس عکس ایران

نابودی محتوم رژیم صهیونیستینگاره

ح: نیما شاه‌میری  طر

محمد تقی‌زاده

منتقد

مستند »باو« 
بیش از هر چیز 

نمایانگر یک 
اثر تصویری 

غیرمنسجم 
و پر ایراد در 

روایتگری است 
به گونه‌ای که 

اصلاً مشخص 
نمی‌شود مسأله 

فیلمساز در 
مستند چه 

بوده و اگر هم 
مشخص شود 

مسأله و چالش 
چیست، مسیر 
طی شده برای 

روایت از راه و 
اصول درستی 

پیروی نکرده 
است

یادداشت

مســـتند »باو« بیش از هر چیز نمایانگر یک اثر تصویری 
غیرمنســـجم و پر ایراد در روایتگری است به گونه‌ای که 
اصلاً مشـــخص نمی‌شود مسأله فیلمساز در مستند چه 
بوده و اگر هم مشـــخص شود مسأله و چالش چیست، 
مســـیر طی شده برای روایت از راه و اصول درستی پیروی 
نکرده اســـت. فیلم داســـتان پدر اســـت یا تقابل عشق 
و وظیفه؟ مســـتند قرار اســـت یک اثر خانوادگی باشـــد 
یـــا یـــک کار دغدغه‌مند اجتماعـــی؟ مســـأله قومیت تا 
چه حد در طول مســـتند تشـــخص و هویت داشـــته؟ آیا 
نمی‌شـــد این اثر در جغرافیای دیگری کار شود؟ فیلمساز 
چگونه تا این حد شخصی‌ســـازی‌ کرده و جزئیات زندگی 

خانوادگـــی او به چه درد مخاطب می‌خورده اســـت؟
این پرســـش‌ها تنها بخشـــی از چالش‌هایی اســـت که 
در تماشـــای اولیه مســـتند به ذهن خطـــور می‌کند، اما 
مشـــکل اصلی »باو« اســـتراتژی نامشـــخص فیلمساز در 
روایتگری اســـت. فیلم با عنوان »باو« شـــروع می‌شـــود 
و ایـــن ‌طـــور انتظار مـــی‌رود که روایتـــی پدرانه یـــا درباره 
شـــخص پدر مشـــاهده شـــود، ایـــن در حالی اســـت که 
دغدغـــه و چالـــش اصلی فیلـــم یعنی مشـــکل خانواده 
بـــا موزیک زدن پـــدر کهنســـال، هیچ ارتبـــاط خاصی با 
شـــخصیت او ندارد. بـــرای نمونه همســـایه، عمو، دایی  
یا هر عضـــو دیگـــری از خانواده مستندســـاز کـــه واجد 
کهنســـالی بـــوده می‌توانســـته ایفاگر چنیـــن کاراکتری 
باشـــد و پدر او هیچ هویت و تشـــخص خاصی به نقش 

نداده اســـت.
مسأله دوم فیلم به شخصی‌ســـازی بیش از اندازه فیلم 
مربوط می‌شـــود. مســـتند اول کولیوندی با نام »چیدا« 
دربـــاره مـــادر بـــزرگ وی و ایـــن اثر دربـــاره پـــدر او بوده 
اســـت. او در گفت‌و‌گویـــی اعلام کـــرده که قرار اســـت 
فیلم بعدی خـــود را دربـــاره بـــرادرش بســـازد. این‌گونه 
علاقه به تصویرکردن اعضای خانواده در وهله نخســـت 
اتفاق بدی نیســـت و می‌تواند به کمک فیلمســـاز برای 
شـــناخت بیشـــتر و عمیق‌تـــر روایت‌ها و شـــخصیت‌ها 
بینجامد، اما گویی در مستندهای کولیوندی نوعی ادای 
دیـــن و علاقـــه افراطی به اعضـــای خانواده باعث شـــده 
که فیلمســـاز تصور کند موضوع این افـــراد یک موضوع 
فراگیر اجتماعی اســـت و می‌توانســـته بـــرای همه مردم 
مهم و جالب باشـــد. بحث مهم دیگـــر در پرداخت این 
سوژه‌هاســـت، برای نمونه در مستند »باو« شاهد تقابل 
جذاب وظیفه و عشـــق شـــخصیت اصلی فیلم هستیم 
که فی نفســـه ایده جالبی اســـت اما در پرداخت شاهد 

ضعـــف و ایراد‌اتی مفرط در اجرا هســـتیم.
پـــدر خانواده وانت نیســـان دارد و شـــغلش جابه‌جایی 
آهن اســـت، ایـــن در حالی اســـت که او بـــا وجود چنین 

شـــغل ســـرد و زمختـــی، علاقه‌منـــد به هنر و موســـیقی 
اســـت. همین ایـــده یک خطـــی، پتانســـیل و ظرفیت 
زیـــادی برای دراماتیزه کـــردن داشـــته و پارادوکس اولیه 
را بـــرای شـــروع و کاشـــت و تعلیـــق فراهم می‌کنـــد. در 
وهله بعدی، شـــاهد مخالفـــت خانواده بـــا موزیک زدن 
پـــدر خانواده بـــدون دلیل روشـــنی هســـتیم کـــه گویا 
ناشـــی از تهجر و ســـنت‌گرایی مفرط خانواده و اعضای 
روستاســـت. این نوع تهجر و تقابل جامعه علیه فرد نیز 
ظرفیت دیگر تعلیـــق و دراماتیزه‌کردن قصه مســـتند را 
داشته است اما مستندساز در این وهله نیز در استفاده 
از ایـــن ظرفیت‌ها ناکام بوده اســـت. تقابل جامعه علیه 
فرد در فیلم ســـینمایی »بی‌همه چیز« از محسن قرایی 
به‌خوبـــی تعبیه و طراحی شـــده و اینجا نیز این مضمون 
ظرفیـــت بالایی برای مســـتند کردن داشـــته، حال آنکه 
با شـــتابزدگی و عدم تمرکز فیلمســـاز ایـــن ایده متنی و 

مضمونـــی نیز هدر رفته اســـت.
مهم‌تریـــن و اصلی‌ترین بخـــش داســـتان یعنی لحظه 
اجـــرا و به ثمر رســـیدن تلاش‌های پیرمرد در راه عشـــق 
خود به موســـیقی با بدتریـــن پرداخـــت و ضعیف‌ترین 
کارکرد کار شـــده است. تصاویری آرشـــیوی از یک رخداد 
و مســـابقه تئاتر در انتهای فیلم به آن الصاق شده و قرار 
اســـت این بخش کوتـــاه، پایانی بر یک عمر ممارســـت، 
تنهایی و عشـــق و علاقه پیرمردی باشد که برای رسیدن 
به کمترین حد از آزادی و عشـــق، سال‌ها حتی از طرف 
خانواده خود نیز محدود شـــده است. )نمونه سینمایی 
این مضمـــون، فیلم به رنگ ارغـــوان ابراهیم حاتمی‌کیا 
بود که شـــخصیت اصلـــی فیلم در دوراهی میان عشـــق 
و وظیفه گیر کرده بود و این خود شـــروع تعلیق، بحران 
و موتور محـــرک فیلم بـــود.( این نوع پـــردازش ضعیف 
و یکنواخـــت نه‌تنهـــا تکان‌دهنـــده و تأثیرگذار نیســـت 
بلکـــه بـــر مـــال و طولانی‌بـــودن بخش میانی مســـتند 
نیز اضافه می‌شـــود تـــا مخاطبان را با اثری نامنســـجم با 
پایان‌بنـــدی ضعیف مواجه کند. مســـتند »بـــاو« در یک 
کلام، نمونه کامـــل و قابل اهمیت برای بررســـی تبدیل 
ایـــده و ســـوژه به یـــک اثر مســـتند اســـت که بـــا وجود 
داشتن دو خط داســـتانی درخشان یعنی تقابل عشق و 
وظیفه و همچنین نقد تهجر و سنت‌زدگی، نتوانسته در 
پرداخـــت دراماتیک کاری از پیش ببرد و مخاطب با اثری 
مواجه می‌شـــود که نه تنها دغدغه‌هـــای اصلی خود را به 
سرانجام نمی‌رســـاند بلکه در روایت ســـاده و عادی نیز 
بارها دچار انحراف از مســـیر اصلی می‌شـــود و مخاطب 
خیلـــی جلوتر از اثر، بارها از مســـیر روایت پیش می‌افتد 
و بزنگاه‌هـــا و نقاط عطف کار عمـــاً در کارکرد دراماتیک 

و همراهی‌برانگیـــز عمل نمی‌کنند.

استراتژی نامشخص فیلمساز در روایتگری
نگاهی انتقادی به مستند »باو« از محسن کولیوندی


